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1282 پیغام عشق قسمت از نودشه  بایفرخانم    

  قدرت تلقین

تند  بنده تو با شیب خیلی  و   .زندگی میکنم  منطقه کوهستانی  با خواهر  بودیم کوه   هفته پیش  مسیرهای   من  .مادرم رفته 

بسختی میتونم از    ، و مدن بشدت مشکل زانو درد دارمآاما موقع پایین    با لذت میرم،  راحت و  ،سربالایی را خیلی آسان

می            خواهرم که اونام بسختی    بیشتر از یک کیلومتر از مادر و   پایین آمدن از کوهگام  ز هنوراون    .سراشیبی پایین بیایم

غصه می خوردم با این وضع زانو درد و تو اون موقع از    ناله می کردم و همه ش آه و و  .عقب افتاده بودم  ،تونستن راه برن

 . کنم یط نی رو  فتاب داشت غروب می کرد، چه جوری این مسیر طولا آ روز که کم کم 

من باید با کمک گرفتن   ، تو اون لحظه به خاطرم رسیدش داشتم اشعار مولانا رو با خود می خوندما اون روز تو کوه همه  

به خودم گفتم این مشکل جسمی رو اگه دست من ذهنی دهم    و   .از آموزشهای گنج حضور، با این چالش بر خورد کنم

میکنه     وضع بدتر  که هست  اینی  از  یکسررو  میاره  هو  در  پا  از  کنم  ،منو  برخورد  با حضور  باید  گفتم    و  .پس  به خودم 

این نور الان تو تمام سلولهای بدن من    ،و اگر اجازه دهم  ،نورهتحت نظارت   چون این جسم من  ،من میتونم  ،پهلوانم من

گفتم عشق الهی در بدن  میمرتب    و   .و طی کنمر  نفوذ میکنه و منو شفا میده و به من قدرت میده بتونم به راحتی این مسیر

ترین کار خویش است، بعد از مدت کمی حس کردم یه وزنه خیلی سنگین از رو دوشم  انجام عالی   من سرگرم شفا دادن و

  ر نقدآ  .با نیروی باد حرکت میکنم  رو قالی سلیمان نشستم و    سبک شد که فکر می کردم  رنقدآپاهام    بدنم و   برداشته شد و

، طوریکه با تمام توان منو صدا می زدند  خواهرم جلو زدم و با فاصله زیاد ازشون دور شدم  ر و ع شد که از مادراه رفتنم سری

             . هم بیاییم ا تا ماتوایس

 . خیلی راحت تونستم از عهده اون چالش بربیام قای شهبازی عزیزآ  مولانا و و شکر خدا 
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 1837 ۀارمغزل ش ، دیوان شمسولوی،  م

 پشت من رفته ره درشت من بار گران ز      

 ر من آمده برده بار دلبر بردبا     

 3520 بیت ،دفتر چهارم  ،مثنویولوی، م

 کافیم بی داروت درمان کنم     

 چاه را میدان کنم   گور را و     

     تشکر با 

 فریبا از نودشه  
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 با سلام و عرض ادب

 تمرکز روی خود      

از مهم  بلکه اصلی تمرکز روی خود شاید یکی  و  به ما توصیه  برای خود   ترین موضوعی باشد که مولانا ترین  شناسی 

 .کندمی

ی  رو  خواهد ما را از تمرکزپرده می کند. او با مهربانی و گاهی تند و بی مولانا اکیداً ما را از تمرکز روی دیگران منع می 

 .این موضوع هستند ۀکنندیگران آگاه کند. چند بیت زیر بیاند

 31۹۶پنجم، بیت   مولوی، مثنوی، دفتر

 تا کنی مر غیر را حبر و سنَی 

 کنیالی می خویش را بدخو و خ

 151مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت

 است او خود را رها کرده   ۀمرد

 بیگانه را جوید رَفو  ۀمرد

 ۴7۹مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت

 گریگران نوحه آ بر دی دیده

 گریمدتی بنشین و بر خود می 
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 2235سوم، بیت  مولوی، مثنوی، دفتر

 در گَویّ و در چهی ای قلَتبان

 وادار از سبِال دیگراندست 

 رفیع، بلندمرتبه  : سنَی*

 دوختن پارگی لباس  : رفو*

 غیرتبی  :قلتبان*

 :ز روی دیگران نکنیم این موارد استمرکآورد که تچهار بیت می دلایلی که مولانا در این  

شود ما برای ارزیابی دیگران  شود، چون باعث می دن ما می تمرکز روی دیگران باعث خالی شدن و بدخو ش  - مورد اول

ا اشتباه خود را که زندگی زنده زندگی است از دست بدهیم و اولین قدم ر  ة این لحظ  صورت  به ذهن برویم و به این

مک کند و در  تواند به ما کشود و دیگر زندگی نمی مان جسمی می ریداریم، هشیان قدم را وقتی اشتباه بر داریم. اولیبر

 .دهیمسبب و آرامش است، از دست می مانیم و جنس اصلی خودمان را که شادی بی باقی می       ذهن 

رها کنیم و   ،باشیمناظر باید مراقبش  ان را که با حضور  ذهنی خودمشود که منتمرکز روی دیگران باعث می   -مورد دوم

ب  ارزیابی ذهن با   تغییر دهیم.  را  آنها  نه روی دیگران بخواهیم  این کار  نمی   ا  آنها  تغییر  باعث  بلکه باعث    ،شویمتنها 

 .ذهنی خود را بیشتر ترمیم کنند، منرها با مقاومت در برابر تغییشویم آن می

ذهنی خودمان هستیم که باید فکری به حال خودمان بکنیم. تمرکز های منه قدر گرفتار دسیسما خودمان آن   - مورد سوم

 .خودمان غافل بشویم  ذهنیِاز احوال منشود  ما روی دیگران سبب می 
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ها داری،  تغییر آن   قدر تمایل برای تمرکز روی دیگران وتو که این  :گویدمولانا بدون تعارف به ما می   -مورد چهارم

دست از سر دیگران بردار و    :گویدذهنی خودت گرفتار هستی. مولانا می در چاه من   باشد که هنوزند علامت این  توامی

 .حال خودت بکنفکری به 

، از اهمیت عدم تمرکز  صورت روزانه های آقای شهبازی به تکرار این ابیات به ما با این ابیات آشنا هستیم و با توصیه 

 !توانیم از آن خلاصی یابیم؟ه تمرکز روی دیگران داریم و نمی ز هم تمایل ب چرا ذهناً باروی دیگران آگاه شدیم. ولی  

نایی با برنامه گنج حضور ناآگاهانه هشیاری جسمی را پرورش دادیم و خود را همان هشیاری ما در طول زندگی قبل از آش

ستیم. به عبارتی  دانن جدا می م و از دیگرا. در هشیاری جسمی خود را جسو از هشیاری حضور آگاه نبودیمدانستیم  می

ایم که بازگشت به جنس اصلی و هشیاری  شرطی شده ایم و پندار کمال تشکیل دادیم و  ذهنی ماندهبیش از حد در من

که     ایم. حال راه زنده شدن ما، مانند بازی معکوسی استنسیان شده   است و دچار غفلت وحضور برای ما مشکل شده

آزادو کنو با »قضا    ذرهباید ذره  از آن  بشویم. ) شکل هندسی معنوی نقشه گنج، کامل این مراحل را نشان     فکان« 

 هد(. دمی

 ۴۶7 ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیتم

 بندِ سخت فرزین  است و  معکوسلعبِ 

 حیله کم کن کارِ اقبال است و بخت 

که دس است  این  نیست. چاره  ذهن  کار  از هشیاری جسمی  حیله آزاد شدن  از  و عقل من گت  با  ری  و  برداریم  ذهنی 

دهد، بگذاریم این بازی معکوس توسط  اف اتفاق این لحظه و عدم مقاومت به آنچه ذهن نشان می فضاگشایی در اطر 

 .فکان« انجام شود»قضا و کن
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شوم تمرکزم روی دیگران است، به این ترتیب عمل  کنم، که وقتی متوجه می به عنوان تجربه برای دوستان بیان می 

 :کنممی

شوم  اظر متوجه می کنم. به عنوان حضور نباز می   ،فضا را در اطراف اتفاق این لحظه که »تمرکز روی دیگران« است -1

قدر  کند. گاهی اوقات این کارش آن و پشیمانی را در من فعال می   کند و خبط شدت من را سرزنش می ذهنی به که من 

دهد که متوجه نشوم من و او از یک  رود و گاهی آن را با مهربانی انجام میشدید است که حضور ناظر من از بین می 

م و به او  کندهم و اطرافش فضا باز میاهمیت نمی   ،دهده آنچه ذهنم نشان می جنس نیستیم. پس از تمرکز روی خود ب

کند و کاری به من  ز می ِ ای کام گوشه ذهنیذهنی جدا شده و من آنگاه حضور ناظرم کاملاً از من.«گویم: »من تو نیستممی

 .ندارد

 12۴1وی، دفتر پنجم، بیت ولوی، مثنم

 الله را  تا نخوانی لا و الّا

 در نیابی منَهج این راه را 

 راه روشن :منهج*

بیند، به او تذکر  کند و عیبی در آنها می صورت که وقتی روی دیگران تمرکز می ام، بدین ای داده ام برنامه ذهنی من  -2

وی  کنم تا خودش به س یعنی از تیزبینی او در دیگران به ضررش استفاده می   ، دهم که این عیب در تو هم هستمی

 .کنمتخریب برود و او را کوچک می 
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 303۴ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 دید  ای خنُکُ جانی که عیب خویش

 که عیبی گفت آن بر خود خرید هر 

او گوشزد می مکن است من م  -3 به  ولی من  نکند،  پیدا  را در خود  اذهنی آن عیب  را در خود  کنم که  گرچه آن عیب 

 .و دیده شوددر ت   ، استذهنی  هایی از حسِ وجود من رسد که آن عیب یا مشابه آن که همه شاخه بینی، ولی زمانی می نمی 

 3038بیت   ،ولوی، مثنوی، دفتر دومم

 گر همان عیبت نبود ایمن مباش

 بوک آن عیب از تو گردد نیز فاش 

شود، مقایسه و برتر درآمدن است. با به یاد آوردن چارق ایاز روی دیگران می  هایی که باعث تمرکزیکی از علت  -۴

جسمی که با همانیدگی و درد ناآگاهانه ناشی از آن همراه بود، مقایسه  و هشیاری    ذهنییعنی دوران ناآگاهانه بودن در من 

کنم که در  از طرفی به خود یادآوری می گیرد.مقایسه در من آرام می  ة گذارم و وسوسبا دیگر دوستان معنوی را کنار می 

 .هشیاری حضور همه از یک جنس و یک ریشه هستیم و مقایسه وجود ندارد

 .شودکنند، چون به یک ریشه وصل هستیم زندگی من هم بیشتر می می  ن در هشیاری حضورتی که دیگراهر پیشرف

 3351 پنجم، بیت  ولوی، مثنوی، دفترم

 سِرِّ چارُق را بیان کن ای ایاز

 پیشِ چارق چیستت چندین نیاز
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افرادی که با آموزه  -5 به آن احساس بر  ،تندهای مولانا آشنا نیسمن ذهنی اخلاقی من با تمرکز روی  ها تری نسبت 

ها را زیر سؤال  دهد از لحاظ اخلاقی آن کند و به خود اجازه می ها می کند و به این وسیله احساس رئیسی نسبت به آن می

 .ببرد

 3528ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 ان رهش دوراست تا دیدار دوست ز

 ش آرزوست ر، رئیسیکو نجوید سَ

 :فرمایندن بیت در شرح مثنوی دفتر پنجم می نی در توضیح ایاستاد کریم زما

جای این  . یعنی به طلبد بلکه هوای ریاست داردتا او به دیدار معشوق برسد راهی طولانی در پیش دارد چون پیشوا نمی 

 .پنداردکه به انسانی کامل سر بسپارد، خود را انسانی کامل می

شود و تلاشهای من در ذهن مقاومت  زندگی انجام می   ةوسیلط به ذهنی فقط و فق مندانم که مردن من به  در خاتمه می 

 .شودمحسوب می 

سپارم. آنگاه در  دست بردارم« و آن را به خدا می  خواهم از تمرکز روی دیگرانسپارم که »می پس به هشیاری خود می 

 .کنمآن را دریافت می کنم و پیغام ز می آورد، فضا را باوجود می هایی که زندگی در این مورد به برابر چالش 

 2۴۶۶ولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت م

 فکان های حکمِ کنپیشِ چوگان 

 دویم اندر مکان و لا مکانمی



 

 

 

1282قسمت پیغام عشق   خانم نصرت از سنندج  

 با تشکر 

 سنندج   ،نصرت
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 با سلام و درود 

 1578 شمارۀ  ولوی، دیوان شمس، غزلم

 احدِ صمد نخواهم   من جز

 من جز مَلکِِ ابد نخواهم

 :حضورگنج  ۹۶3 ةبرنام

 .طوری باشیم خداوند نیاز مجازی ندارد، البته نیاز حقیقی هم ندارد. ما هم باید آن 

 .نیازی خداوند را تجربه کنیمما باید بی 

 .شودنهایت باز می آن فضای یکتایِ بی ید، س بکنشما ح نیازی را  ن بی اگر ای

 .نیاز ندارم ،دهدنیازی خداوند هستم که به چیزی که ذهنم نشان می من بی 

 .دهد، برایم مهم بشود و به مرکزم بیایدکه الآن آن چیزی که ذهنم به عنوان نیاز نشان می  ، من نیاز ندارم

 .اختی استشنهمة نیازها، نیاز روان 

 د انشا بنویسید که نیازهای مجازی من چه هست؟ ینیبنش

توانیم  دهد، ما نیازمند هستیم و اگر نباشد، نمی کنیم به هرچیزی که ذهن نشان می اشکال ما این است که ما فکر می 

 .زندگی بکنیم

 .هینیاز که خاصیت زندگی است، نباید بخواتو باید متوجه بشوی که غیر از یکتاییِ بی 

 .نیازمند هستیم، پس به دنیا نیازمند هستیم ،دهدذهنمان نشان می  که  یزیچ اگر به آن 
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 .دهد، »مقاومت« استنیازمندی به چیزی که ذهن نشان می 

 .کردید، اصلاً رنجش نداشتیدنیازی خداوند را تجربه می نیاز بودید یا بی اگر شما بی 

 .نیازهای حقیقی نباید بیاید به مرکزتان

شویم، معتاد  کنیم، سیر هم نمی به آن فکر می شویم، دائماً راجعها همانیده می با آن  ،بیایدمرکزمان    بهی  اگر نیاز حقیق

 .رود بیرونشویم، از حد و حساب میمی

آن را  صورت ناظر به آن نگاه کنیم، زندگی  کند. اگر نیاید، ما به یعنی اگر چیزی بیاید مرکز ما دیگر آن ما را کنترل می

 .شود که چه مقدار از چیزی بخواهمرزی زندگی تعیین می ند. با خِردوکاداره می 

 .دهندۀ ضرورت، هرکسی خودش استتشخیص 

 .اگر بدون ضرورت بخورد، یعنی اگر شما نیازتان نیازِ حقیقی نباشد، مجازی باشد، مجرم خواهی شد

احتمال دارد از ذهنت باشد  نی ضروری است،  ک. حتی اگر فکر می به احتمال زیاد نیاز فعلیِ ما در این لحظه مجازی است

 .پرهیز کنی  ،بهتر است ؛ و نیازِ مجازی باشد

 .شودخود باز می نیازی را تجربه کنید، خواهید دید که فضای یکتایی خودبه اگر بی 

 .شودمی  بینید که فضا بازمی  ،نیازمند نیستم« ،دهد»به آن چیزی که ذهنم نشان می  :اگر شما بگویید

نیازمند چیزی که ذهنتان نشان می کنید، عدم میکنید، عدم می را عدم می   ا مرکزشم  اگر نیستید، دارید    ،دهدکنید و 

 .سوی کمال. کمال یعنی دوباره زنده شدن به خداوندرَوید به می

 .نیستم دهد، من نیازمندِ آنشما باید این تجربه را در خودتان بکنید که چیزی که ذهنم نشان می 
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 .آیدیازی میناز بی  ینشآفر

 .نیازی خداوند دست بزنیبرای آفریدن، باید با مرکز عدم فضاگشا باشی. بنابراین باید به بی 

به او زنده  نیاز شدی، یعنی از جهان بی بی   ،دهدموقع شما دیدی از چیزی که ذهنتان نشان می   هر نیاز شدی، داری 

 .شویمی

 .ذهنی به خواستن زنده استه خواستن است. من اش ب« دارد، همه خواهمذهنی همیشه »می من

  ،دهدنیاز از آن چیزی که ذهنتان نشان می شوید که یکتا هستید و بی شود، متوجه می موقع که مرکزتان عدم می   در همان

 .هستید

 .آمدکردید، اصلاً عدم به مرکزتان نمی نیازی را حس نمی بینید که اگر بی فضاگشایی می  موقعِ

 .شودکه مرکزتان عدم می  ،کنیدتجربه می   صمد بودن راقع دروا شما 

 .شوددرنتیجه مرکز خالی، عدم و باز می   ؛نیاز ندارم ،دهدبه آن چیزی که ذهنم نشان می  :گوییداول می 

، فضا  دهد، در خودتان تجربه بکنیدنیازی به آن چیزی است که ذهنتان نشان می اگر شما این خاصیتِ صمد را که بی 

 .شودباز می فوراً 

 .نیاز هستمنیاز است، من هم بی بگویید خداوند بی 

 .اش را زندگی بسنجدخواهم اندازه خردِ زندگی بگذارم، می  ۀخواهم نیازم را زیر ادار من می 

رها بشوی.    ، مانیایت محروم می گوید تو از برآورده کردن نیازهذهنی که میتا از القای من  ،چراغ مقایسه را خاموش کن

 .هرگز خودت را با دیگران مقایسه نکن، نورافکن را روی خودت نگه دار
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 .ذهنی ما را متقاعد کند که ما بسیار نیازمندیم، حتی گدا هستیمنگذارید من 

نیاز    شود. ام زیادتر می ها را انباشته کنم، زندگی مثل نیاز به گدایی و انباشتن چیزها که اگر این  .نیازهای مجازی داریم

ها را جسم ببینیم و زندگی نبینیم. که انسان سازی. نیاز به پندار کمال و ناموس. نیاز به این به زیادتر کردن زندگی با سبب 

 .این نیازها نیازهای مصنوعی هستند

یبایی  ید، دارید عشق و زدهد، واقعاً نیازمند نیستای که شما حس کردید که به آن چیزی که ذهنتان نشان می هر لحظه 

 .کنیدرا تجربه می 

به جهان.  نیازی نسبتقدر پول داشته باشیم که به کسی احتیاج نداشته باشیم، صمد یعنی بی این نیست که ما این   صمد

 .شودکند، بیشتر نیازمند می ها را جمع می که همانیدگی  که کسی درحالی 

 .کند، گدا استازی خداوند را تجربه نمی نیاست. هرکسی که بی کسی که نیازمند به جهان بیرون است، گد  هر

 .بینیمهویت هستیم، گدا بودن خودمان را نمی وقتی با گدایی هم 

ها شود و نیک و بد یا همانیدگی های همانیده که مقدار زیادی فضا در درون ما گشوده می پس از لِه شدن تعدادی از دانه 

 .بینیمیا نیازمندی خودمان را می  تیشویم که گداصفمی  ایشود، ما مثل آیینه جارو می 

 .شودنیازی به جهان ظاهر می صورت بی اش به نیازی خداوند است و در ما تجربه بی  صمد

 .نهایتآییم به این لحظه و به فضای یکتایِ بی نیازی به جهان می با بی 

کنیم،  لحظه ما حس نیاز به جهان می بهظه ن اشتباه نیست؟ لح نیست، ای  ما را بسنده   اگر فراوانی خداوند و پادشاهی او 

  این اشتباه نیست؟
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کشد؟ منت  موقع منت محدودیت بیرون را می   کند؟ آن نهایت فراوانی را انکار می کند که بی آیا انسان یک کار غلطی نمی 

 !کشد؟ذهنی را می کشد؟ منت کمیابی من کمیابی بیرون را می 

 .نهایت فراوانی با ما استاست و بی   مانشاهیِ خداوند بر سرکه تاج پاددرحالی 

خواهم،  های مرکزم شیرینی و شراب نمی چینگوییم: من از چیزهای همانیده یعنی از این نقطه دیگر می   ،هابا این آگاهی 

 توانیم این را در خودمان تجربه کنیم؟نیاز هستم. حالا ببینیم که می بی  هابه این   نسبت

 .کنیمرا حس می  بیرون ۀ نیازی به نُقل و باد شود این بی باز می شود و فضا عدم می  وقتی مرکز

به جهان و این درک که ما نیاز به چیزهایی که ذهنمان  نیازی نسبتگردد به صفت »صمد«، بی مینخوردن گِل ترازو بر 

 .هد، نداریمددهد نداریم، ما برای زندگی نیاز به چیزهایی که ذهنمان نشان می نشان می 

شناختی  بینیم که با یک چیزی همانیده بشویم، آن را بگذاریم مرکزمان، برحسب آن نیاز روان ی به این کار نمی ومما لز

 .کار غلط است پیدا کنیم، آن موقع از آن زندگی بخواهیم و آن را رها نکنیم. این

 .نیاز از دنیای آفلهشیاری آگاه از هشیاری، یعنی صمد، بی 

 سپاس  با

 ان الناز از آلم
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 گنج حضور ۹۶3دیوان شمس مولوی از برنامه  273۴شرح غزل 

 273۴ شمارۀ  غزل ، ولوی، دیوان شمسم

 ای بی تو حرام زندگانی 

 خود بی تو کدام زندگانی 

زندگیم را حرام می    ،چقدر انرژی زندۀ زندگی را به ذهن حواله می کنم و با ایجاد فکر و باور و درد  ، از خودم می پرسم

حرام است؟ آیا فضاگشایی را از مولانا آموختم؟ آیا توحید   ،ی کنمور او هر فکر و عملی که من حضکنم؟ آیا می دانم بدو

و یکتایی خدا را آموختم تا هستی همچون شب خود را بسوزانم و با فضاگشایی و چراغ افروزی زندگیم را حلال کنم؟ یا  

 زندگی می خواهم؟   فاقات م پس من چی؟ و از اتهر لحظه با سر من ذهنی بلند می شوم و می گوی

 273۴ شمارۀ  غزل ، ولوی، دیوان شمسم

 بی روی خوش تو زنده بودن

 مرگست به نام زندگانی 

       افسوس که با مقاومت و قضاوتِ   ولی   ،روی خوش تو را وقتی می بینم که فضا باز کنم و با اتفاق این لحظه آشتی کنم

 .می کنم یزندگی، مردگ  شوم و به جایمن ذهنی در فکرهای همانیده اَم گم می 

 273۴ شمارۀ  غزل ، ولوی، دیوان شمسم

 پازهر تویی و زهر دنیا 

 دانه تو و دام زندگانی 
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 زهر چیست؟ 

هر چیزی که ذهن مهم نشان می دهد و ما با آن همانیده می شویم، زهر است مثل حرص چیزهای دنیا، خشمگین   

همیت کردن  آن فضاگشایی و بی ا  پادزهرِند و  ردمند می کبیمار و د  شدن، کینه ورزی و دیگر هیجانات مخربی که ما را

 .زندگی دام می گستراند تا ما با ارادۀ آزاد دانة همانیدگیها را تشخیص دهیم و از آنها پرهیز کنیم .موضوع است

 273۴ شمارۀ  ولوی، دیوان شمس غزل م

 گوهر تو و این جهان چو حقُّه

 باده تو و جام زندگانی 

 حُقه: صندوق *

د تا ما بتوانیم در صندوق دنیا، دانه ها را ببینیم و به دام  م عدم بین ما را باز می کنت که چشده گوهریسضای باز شف

 .بین فکرهاست ما از زندگی شراب می گیریم نیافتیم، در فاصلة بین صندوق ها که سکوتِ

 :در قصة رفتن قاضی به خانه زن جوحی از دفتر ششم مثنوی داشتیم 

 ۴51۶بیت  ،دفتر ششم   ،مثنویلوی، مو

 ست مُسکر ا وق نو نو فُرجة صند

 به صندوق اندر است بد کو  در نیا

وقتی مرکز ما به زهر همانیدگی آغشته است، قاضیِ قصة ما که هوشیاری ماست، توسط حیله گری زن جوحی که من  

 .ذهنی ماست به درون صندوق فکرها می افتد و شراب زندگی به او نمی رسد
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 273۴ شمارۀ  ولوی، دیوان شمس غزل م

 هشور  بی آب تو گلستان چو 

 نی بی جوش تو خام زندگا 

اگر زمین جان ما به شوره زار همانیدگیها تبدیل شود دیگر آب حیات زندگانی، چهار بُعد ما را گلستان نمی کند و ما در  

 .خامی می مانیم و جوش و خروش زندگی را به درد و مسئله تبدیل می کنیم و زندگی را حرام می کنیم

 273۴ شمارۀ  غزل ، ولوی، دیوان شمسم

 حُسن با قوامت   وبیِبی خ 

 ته قوام زندگانی نگرف

دیدن حسُن و جمال او با مرکز عدم است که صورت می گیرد و به زندگی ما قوام می بخشد، وقتی فضا باز می کنیم، 

 . انرژی زندگی با تمام قوا برای پختن و تبدیل هوشیاری ما به کار می افتد

ست که حلوای جان ما را در صورت تسلیم بودن می پزد و  ا   مثل دیگ بزرگیفرمودند: این جهان  210۴ ل مولانا در غز 

 .قوام می بخشد و ما به عشق زنده می شویم

 210۴ شمارۀ  غزل ، دیوان شمس  ،ولویم

 عشق چو مغزست و جهان همچو پوست 

 عشق چو حلوا و جهان چون تیان
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 273۴ شمارۀ  ولوی، دیوان شمس غزل م

 با جمله مراد و کام بی تو 

 نی نایافته کام زندگا

اگر درس بخوانم، ازدواج کنم، بچه دار شوم، شغل پیدا کنم، از زندگی کام می گیرم، زهی خیال باطل .    ، فکر می کردم

ولی چون من ذهنی داشتم، روزگار به کامم نشد که نشد و روز به روز دردهایم بیشتر می    ،. . البته به همه آنها رسیدم

آشنا کرد تا از مولانا بیاموزم که بی مرادیها مرا به سوی بهشت درونم  مرا با برنامه گنج حضور    زندگی   شد تا اینکه

 .هدایت می کند و از مولای خویش که زندگیست باخبر می شوم

 273۴شمارۀ غزل   ، ولوی، دیوان شمسم

 تا داد سلامتی ندادی 

 کی کرد سلام زندگانی 

یعنی ببینم کدام    ،گلوی یک همانیدگی را بگیرمکند، اگر غمی بیاید باید    م نمی تا با زندگی آشتی نکنیم زندگی به ما سلا

 .جسم را به مرکزم راه دادم تا زندگی را از آن بستانم و امیر داد شوم

 1258 شمارۀ  غزل ، دیوان شمس  ،ولویم

 گر غمی آید گلوی او بگیر 

 امیر داد باش  داد ازو بستان
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 273۴ شمارۀ  غزل ، ولوی، دیوان شمسم

 خامش کردم بکن تو شاهی 

 زندگانی پیش تو غلام 

من غلام قمرم و پیش تو ای زندگی خاموش می شوم و جز سخن شمع و شکر هیچ نمی گویم، من غلام تواَم پس   

ست عنایت کند و چشم دل مرا به محبت  ا   سر من ذهنی را خم می کنم و در استکمال تعظیم می کوشم تا شاه که زندگی

 .بگشاید

            از گنج حضور و یاران گرامی سمه انسان با سپاس از برنا

 دیبا از کرج 



 

 

 

1282قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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